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در حاشيه رويدادها

کاظم نیکخواه

من با اعدام صدام مخالفم
اگر انسان مخالف مجازات اعدام باشد، بايد با اعدام هركسي، حتي جنايتكاران مخالفت كند. وگرنه كار سختي نيست كه شما با اعدام دخترك خردسالي مثل عاطفه رجبي توسط جنايتكاران حاكم بر ايران مخالفت كنيد. اگر نكنيد به انسانيت شما همه شك ميكنند. اما اگر كسي با اعدام مخالف باشد  بايد همه جا، حتي آنجا كه افكار عمومي خلاف اين فكرميكند،  حتي آنجا كه شخصي كه قرار است اعدام شود يك جاني بيرحم است با اعدام مخالف باشد. در غير اينصورت بايد در صداقت او شك كرد. من بر اين اساس كه با اعدام به طور كلي مخالفم، و فكر ميكنم بايد مجازات اعدام از صحنه گيتي رخت بربندد، بي ترديد با اعدام صدام حسين هم مخالفم. صدام براي من فقط قاتل بيرحم مردم بسياري كه نميشناختمشان نيست. او در پيش چشم من با بمب شيميايي دوستان عزيز مرا كشته است. ناصح مردوخ، گوينده محبوب و خوش صدا و بسيار عزيز صداي حزب كمونيست ايران كه مهرباني و دلسوزيش زبانزد بود، فرنگيس شاهويي گوينده ديگر صداي حزب كه چهره مهربانش جلوي چشم من است و او نيز  انساني كمونيست و مهربان و فداكار و دوست داشتني بود، نادر يا آزاد كه او هم جواني آرام و عزيز و با قلبي رئوف بود و در صداي حزب اپراتور بود را با بمب شيميايي كشت و من كه اتفاقي زنده مانده بودم به فاصله كوتاهي بعد از مرگشان جسدشان را ديدم و گريستم. بهمراه آنها ١٩ نفر ديگر از ياران عزيزم، كادرها و اعضاي حزب كمونيست ايران در يكي از مقرهاي كومه له در كردستان عراق قتل عام شدند. دلم ميخواست نام همگي  اين انسانهاي والا و كمونيست را اينجا رديف ميكردم. اما از موضوع دور مي افتم. چهره همگي شان هرروز جلوي چشم من است. چقدر مظلومانه با مرگ جنگيده بودند! بيش از صد تن ديگر هم مسموم شدند. اين درست در همان مقاطع كشتار وحشيانه هزاران زن و مرد و كودك در شهرك حلبجه بود. دليل اين بمباران را من هنوز هم دقيقا نميدانم. زيرا دولت بعث عراق از استقرار نيروهاي ما در آن اردوگاه كوهستاني كه در عين حال محل استقرار راديوي حزب كمونيست ايران بود و ما مسئوليت پيشبرد و اداره آنرا بعهده داشتيم، خبر داشت و ايرادي به آن نگرفته بود. اما يك مرتبه شروع به توپ باران اين اردوگاه كرد كه در اثر آن هم شماري از دوستان ما جان باختند. كه چهره هاي آن عزيزان را هم هيچگاه فراموش نميكنم. خيلي وقتها كابوس اين كشتار كور و بيرحمانه كه بي ترديد صدام و اطرافيانش از آن خبر داشتند و حداقل با آن موافقت كرده بودند، تمام وجودم را ميگيرد. ميخواهم بگويم عليرغم كابوس تلخ قرباني شدن بي دليل اين دوستان عزيزم كه همچون زخمي بر قلب من و بسياري از دوستان امروز و ديروز من سنگيني ميكند، من بدون ذره اي ترديد با اعدام صدام اين ديكتاتور خون آشام قرن كه نامش در كنار هيتلر و خميني و پينوشه ثبت خواهد شد، مخالفم. 

به يك دليل ساده: من با دنيايي كه در آن قتل به هرشكلي رايج و قانوني باشد مخالفم.  اگر اعدام از جهان رخت بربندد، فضا براي ديكتاتورهاي خون آشامي نظير صدام و خميني تنگ خواهد شد. براحتي بشريت به اين جانوران راه نميدهد. اعدام قتل عمد دولتي است. از قتل معمولي بدتراست. سلاح و ابزاري در دست دولتها عليه مردم است. با اعدام مجرمين، جامعه و نظام ظالمانه و ناعادلانه اي را كه مسبب جرم و آفريننده مجرمين است، از جلوي چشم كنار ميزنند. دولت عراق امروز اعدام را عليه صدام بكار ميگيرد، نه به اين خاطر كه صدام قاتل بوده است. قاتلاني كه همين امروز در كنف حمايت دولتهاي غربي هستند، كم نيستند. بلكه به اين دليل كه در معادلات سياسي در عراق به نابودي صدام نياز دارند. بخاطر اينكه مصالح سياسي و ديپلماتيك دولتهاي نظم نويني اينچنين ايجاب ميكند. فردا هم بي ترديد همين سلاح را عليه هر مخالف و معترضي بكار خواهند گرفت. مگر نیروهای آمريكا و انگلیس دموكرات وقتي پايشان را در عراق گذاشتند همان روشهاي صدامي را در زندانهاي ابوغريب و زندان بصره عليه زندانيان بكار نگرفتند؟ مگر نیروهای آمریکا در زندانهاي گوانتانامو چه ميكنند؟ دنيا دنياي رياكاري است. حكم اعدام صدام بیش از هرچيز افشا كننده خوابي است كه دولت قومي-مذهبي دست ساز "نظم نوين" براي مردم عراق ديده است. به اظهار نظر سياست گزاران آمريكا و انگلستان و ديگر كشورهاي غربي رجوع كنيد. اينها ظاهرا با اعدام مخالفند. اما از مرگ صدام استقبال كردند. اگر انسانيت مبناي فكر كردن و تصميم گرفتن باشد، كشتن هيچ انساني مجاز نيست. ما به دنيايي نياز داريم كه از اين توحش موجود كه ترور و كشتار و قتل در آن معمول و رايج است، بسيار و بسيار فاصله داشته باشد. صدام را اگر زنده نگه دارند، نميتوانند فردا هيچ تك نفري را به جرم اعتراض و مخالفت و انتقاد از دولت به چوبه دار بكشند. به سادگي به همين دليل هم شده بايد با اعدام صدام و هركس ديگري مخالفت بود.  هر اعدام و قتلي منشا بسياري قتلها و اعدامهاي بعدي است. حتما بايد كاري كرد كه افراد جنايتكار نتوانند به جامعه گزند برسانند. اما راهش هرچه باشد اعدام و قتل و انتقام نيست.
بند مخوف ٢٠٩: زنداني در زندان

گروهي از زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر كرج كه يك شكنجه گاه شناخته شده رژيم اسلامي است، از بند ٢٠٩ زندان اوين بعنوان زنداني در زندان نام ميبرند. همين يك جمله توسط زندانيان سياسي در بند، براي شناختن جنايتي كه در اين بيغوله به عزيزان مردم روا داشته ميشود كافي است. اين بند تحت نظارت مستقيم وزارت اطلاعات قرار دارد و بنا به گزارش گروههاي حقوق بشري هيچگونه نظارتي بر آن انجام نميگيرد. بازجويان وزارت اطلاعات مجازند از هرگونه شكنجه اي عليه زندانيان سياسي در اين بند استفاده كنند.  بنا به گزارشها گاهي كه هيئتهاي بين المللي براي بازبيني زندانهاي ايران سري ميزنند، اين بند و زندانيانش در ليست بازديد آنها قرار نميگيرد و كلا از انظار پنهان نگاه داشته ميشود. زندانيان اين بند از همان شرايط شكنجه گاههاي ديگر نظير بندهاي ديگر اوين نيز برخوردار نيستند. آنها تماما ارتباطشان با بيرون قطع است. ملاقاتي ندارند. خانواده هايشان از سرنوشتشان بي خبر نگه داشته ميشوند. و محل نگه داري آنها به خانواده ها گفته نميشود. بسياري از زندانيان كلا در ليست زنداني ثبت نميشوند و دستگيري آنها نيز توسط وزارت اطلاعات انكارميشود. اين بند بقول زندانيان رجايي شهر كرج گوي سبقت را از بازداشتگاه گوانتانامو و زندان ابوغريب ربوده است و هيچ ضابطه و قانوني بر آن حكمفرما نيست. زندانيان سياسي در اختيار شكنجه گران هستند و بسياري از آنها تا حد مرگ شكنجه ميشوند و بعضا از مرگشان نيز كسي مطلع نميشود. 

تصور آنچه بر عزيزان مردم در زندانهاي رژيم اسلامي ميرود براستي سخت و درد آور است. اين بهايي است كه ما مردم داريم بخاطر هرروز بيشتر سر پا ماندن سيستمي متضاد با هرچه انساني است مي پردازيم. هركس جاي گردانندگان اين دستگاه باشد، كاري جز برپا داشتن اين بيغوله هاي مرگ و نيستي و شكنجه نميتواند انجام دهد. براي در قدرت ماندن خيل جانوران درنده خوي كثيفي كه ارزشهاي فكري و ايدئولوژيكشان گندابي از سنتها و قوانين و تفكرات گنديده و ضد عقل و ضد علم و متضاد با تمام ارزشهاي انساني است، و سيستم اقتصاديشان يك نظام سرمايه داري فاسد و پر از دزدي و بچاپ بچاپ و چپاول و رشوه و غارت است، راهي نيست جز اينكه هر انسان معترض و منتقد و آزاد انديشي با توحش به بند و شكنجه و نابودي كشيده شود. اين حكومت جز از اين طريق نميتواند يك روز دوام آورد.  و ما مردم نيز كه امروز خواست عميق "زنداني سياسي آزاد بايد گردد" در قلب تك تك پير و جوان و كودكانمان موج ميزند، ناگزيريم كه اين شعار را در سراسر جامعه با قدرت طنين انداز كنيم و عزيزانمان را با انقلاب خويش از جنگال اين درندگان خود آشام رها کنيم و بر ويرانه هاي اين ماشين جنايت گلبارانشان نماييم. بشريت به انقلاب ما چشم دوخته است. *
